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  همقدم
  

و چرايـي و    دخيـل   هـاي      واژه ب حاضر تلاش و پژوهشي ديگـر دربـارة         كتا .1  
در آغــاز نهــضت بــزرگ اســلامي در . قــرآن مجيــد اســتبــه آنهــا ورود چگــونگي 

سـتيزي و    بـه خـاطر ظلـم   ، آن سـرزمين كـشيدة  ديـده و سـتم     يره، سـاكنان رنـج    جز شبه
اير سرزمينها نيز بيشتر بـدين      محوري دين مبين اسلام آن را پذيرفتند و ساكنان س          عدل

جهت به اسلام روي آوردند و به زودي قرآن در ميـان مـسلمانان از اهميـت و ارزش                   
 قـرآن   بـاره دانـشمندان مـسلمان بـه بحـث و بررسـي در           . بسيار فراواني برخوردار شـد    

 كـه در    كـرد ها توجه آنها را بيشتر به خود جلب            در اين ميان برخي از واژه      ؛پرداختند
گروهي از اين دانشمندان به دنبال راهي براي توجيـه چنـين          . بي سابقه نداشت  زبان عر 

بـا نگـاهي    از طرف ديگر به زبان عربي كه همان زبـان قـرآن باشـد،               . هايي بودند   واژه
. اي غير عربي وجود ندارد      و بر اين باور بودند كه در قرآن كلمه        نگريستند    ميافراطي  

 ارتبـاط جوامـع و در   ة، جنب ـنمـود  ميتر  درست ن آنا كه نظر،در مقابل، گروهي ديگر  
هاي غير عربي در قرآن اعتقـاد         نتيجه ارتباط زبانها را پذيرفته، لذا به وجود برخي واژه         

و منـابع   خـورد     عباس بيش از همه به چشم مـي         از پيشاهنگان اين گروه نام ابن     . داشتند
 قـرآن ي بيگانـه در     هـا   شمارد كه بـه وجـود واژه        كساني مي از نخستين   قديمي، وي را    
هـاي    كه معناي حقيقـي يـا تفـسير واژه        است  ذكر اين نكته ضروري     . باور داشته است  

رسـد    چـرا كـه چنـين بـه نظـر مـي           ؛بيگانه در سالهاي بعد از رحلت پيامبر مطـرح شـد          
هـا از پيـامبر وجـود داشـته           اين واژه اديث صحيح و ترجمة دقيقي دربارة       روايات و اح  

 آشـكار   امـا  اشاره دارد،    مسئلهتلويح به اين    به   الاتقاني در   طور كه سيوط     همان ؛است
  هـاي   است كه اين روايات و احاديث به زودي از ميان رفته اسـت، تـا اينكـه در دوره                  



 هاي دخيل در قرآن درآمدي بر واژه      2

 

ــاري و  شناســان و مفــسران در توجيــه ايــن واژه  بعــد لغــت ــا گرفت   هــا و تفــسير آنهــا ب
ي مـستقل   ياهفتأليان در   امر باعث شد تا دانشمندان مسلم     اين  . سردرگمي مواجه شدند  
 خود به توضيح و تفسير چنين الفاظي بپردازنـد كـه از   ياهفتأليو جداگانه و در ضمن     

 اثـر سـيوطي،     المهـذب و   رساله متوكلي  اثر جواليقي،    المعربّ: ترين آنهاست  معروف
 از  . نوعي را نيز به اين بحث اختصاص داده است         الاتقانكه اين نويسنده در ضمن در       

در ضـمن تفـسير آيـات بـه ايـن           كـه    اسـت    بغوي و   تفسير طبري فسيري نيز   كتابهاي ت 
اند، افزون بر اينها چند رساله و كتاب نيز از طرف دانشمندان مـسلمان                ها پرداخته   واژه

 تحريـر درآمـد كـه بـه خـاطر           ةهاي مختلف به رشت     شناسان غربي در دوره    و نيز اسلام  
  . دشو اطناب مطلب از ذكر آنها خودداري مي

هـاي علـوم قرآنـي         علت تـدوين ايـن اثـر بايـد گفـت كـه در رشـته                ةدربار. 2  
وجـود  » معرّبـات در قـرآن  « واحد درسي با عنوان 2هاي علوم قرآني كشور،   دانشكده

 نگارنده بود، به نظـر رسـيد   ةاز آنجا كه تدريس اين واحد درسي، سالها به عهد        . دارد
پـژوهش در كتـابي گـردآوري        ساليان تـدريس و مطالعـه و         ةتجربضرورت دارد   كه  

. منـدان باشـد    هشود تا بتواند جوابگوي نيازهـاي دانـشجويان ايـن رشـته و سـاير علاق ـ               
گفتني است كه يكـي از سرفـصلهاي معرفـي شـده بـراي ايـن درس، اثـر گرانـسنگ                     

هـاي دخيـل در قـرآن        واژه بـا عنـوان      ، آرتـور جفـري    ،پژوه غربي  شناس و قرآن    اسلام
كه نويسنده يك مستشرق است و قرآن را نه به عنوان كتـاب              از آنجا    اما،  است مجيد

گيـرد و در توضـيح      در نظـر مـي    ) ص( بلكه به عنوان سخنان حضرت محمد        ،آسماني
اين واژه را مستقيماً از حبـشيان گرفتـه         ) ص(محمد  « :ها از اين عبارات كه      برخي واژه 

كنـد كـه بـا        يبـسيار اسـتفاده م ـ    » .اسـت ) ص(است، يـا ايـن واژه از ابـداعات محمـد            
افـزون بـر اينهـا در بيـان بـسياري از            . مـا موافـق نيـست      باورهاي ديني ما و دانشجويان    

نـد كـه در رونـد آمـوزش و          ك هاي بيگانه از حروف مبدأ اصلي واژه استفاده مـي           واژه
بـه دلايلـي بـراي        اين كـار ارزشـمند بنـا       ،شود و در نهايت     آفرين مي  يادگيري مشكل 

 لذا درصـدد تـدوين كتـابي ديگـر بـا در نظـر گـرفتن                 ،يستكلاس و درس متناسب ن    
  . متمامي جوانب برآمد
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 در مقايسه با ساير زبانها در طـي         اما ، دنياست ةهاي زند ن زبان عربي، جزء زبا    .3  
 مـديون قـرآن   يـشتر قرون گذشته كمتر دستخوش تغيير و تحول شده است و اين امر ب 

ين زبانهـا ارتبـاط وجـود دارد، لـذا         از آنجا كه به خاطر اجتماعي بودن زبـان، ب ـ          .است
بـه همـين جهـت ويژگـي مهـم          . مدرصدد بيان ارتباط زبان قرآن با ساير زبانها برآمـد         

 ، اينكـه  مـثلاً .اسـت ي دوران باستان و پيش از اسـلام  زبانهاديگر اين پژوهش، معرفي   
و يا حبشيان چه اقوامي بودنـد  است  سرياني چه بوده و در چه زماني رواج داشته          زبان  

هاي بيگانـه      تا بدين ترتيب در بحث واژه      ؛زبان حبشي در كدام منطقه رايج بوده است       
لـذا  . تر انجام گيـرد  وي آسانوسيله  به داوري ،براي خواننده برقراري اين ارتباط و نيز     

هـايي بـه      واژه پيدايش زبان و نيز زبانهـايي كـه در قـرآن از آنهـا                بارهدر فصل اول در   
 ةزبـان عربـي زيرمجموع ـ    چـون   از طرفي ديگـر،     . استده  شبحث  شده،   قرض گرفته 

  . ي سامي نيز توجه بيشتري شده استزبانهابه ي سامي است، زبانها
اسـت و زمـاني كـه       شناسـان    از سوي زبان  پذيرفته شده   گيري يك اصل     وام .4  

 ،هاي بيگانه در قـرآن برآمدنـد        رخي از دانشمندان مسلمان درصدد انكار وجود واژه       ب
ها به هيچ وجـه بـا توجيـه عربـي             گر به يقين دريافته بودند كه برخي از واژه        اي دي   عده

نه تنها زبان عربي و     . ي ديگر جستجو كرد   زبانهامناسب نيست و ردپاي آن را بايد در         
 در زبـان فارسـي و       لاًگيري مستثني نيستند، مـث     وام نيز از قاعده     زبانهاقرآن، بلكه ساير    

هاي بـسياري از زبـان عربـي وارد شـده و بـه              ي، واژه اسلامهاي نخستين     سدهتركي از   
 ،و هنوز هم كاربرد دارد    است   درآمده   زبانهاهاي رايج و متداول در اين         صورت واژه 

 مـردم رايـج اسـت، در        ةكه بـين عام ـ   » ذقتما«يا با تلفظ ديگر آن      » ذقنبوت «ةواژ انندم
. دهنـد   صورتي كه اهل ادب در نگارش و گزينش حروف آن وسواس بـه خـرج مـي                

 و بـه زمـان فـتح ايـران          ، اين كلمه عربي بوده    ةرسد كه ريش    اگر دقت شود، به نظر مي     
 بدين نحو كـه هـر كـس در مقابـل سـپاه عـرب مقاومـت                  .گردد  اعراب برمي وسيله    به
يعنـي  » ذق المـوت   «:گفـت   انـده سـپاه عـرب مـي        از دستگيري وي، فرم    پسكرد،    مي

مرگ را بچش يا او را بكشيد كه در اثر كثرت استعمال بدين صورت درآمده اسـت                 
 قبلي، اصل آن بايد در ميان زبان عربي جستجو شود،        هكه همچون واژ  » فتشره «ةيا واژ 
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 رود كـه  شخص شرور يـا چيـز بـدي بـه كـار مـي      باره  اين واژه درزبانها در ميان ترك  
 ،»فات شـرّه  «اصل اين واژه همان     . اي از دست و زبان او ايمن شده باشند          گونه مردم به 

. صورت درآمده اسـت    كه بدين است   ،يعني شرش از پيش رفت يا شرش را كم كرد         
خورد كه تـشخيص و   چشم مي به هر حال در قرآن برخي كلمات و تركيبات بيگانه به       

 حال چـه  ؛برخلاف مواردي كه چنين نيست. آساني ممكن است پيگيري آنها تقريباً به 
 اصلي را دچار تغيير بسيار كـرده يـا از آن روي             ة كلم ةبه لحاظ نوع تصريفي كه چهر     

لذا براي روشـن    .  مهجور و دور از ذهن است      ،كه گويش و ملاك و اصل آن امروزه       
گيري و نيـز انـواع و اقـسام آن، فـصل دوم كتـاب بـه ايـن بحـث                      وامشدن چگونگي   

منـدان نـسبت بـه       همناسب در برابـر ديـدگان علاق ـ      اي    ه يافت تا بتواند دريچ    اختصاص
  . قرآن باز نمايددخيل هاي  واژه

   بيگانــه در قــرآن اخــتلاف نظــر وجــودة وجــود واژبــارهطــور كــه در همــان. 5  
 اسـمهاي علـم     ة، البته دربـار   مطرح است  هايي تعداد آنها نيز چنين اختلاف     ةدارد، دربار 

 چرا كه انتقال اسمهاي خاص از زبـاني بـه زبـان ديگـر               ؛ ندارد مشكلي وجود ) خاص(
ودو   سـي متـوكلي  ةها، سيوطي در رسـال       ساير واژه  ة دربار اما ،امري پذيرفته شده است   

 ةيـك واژ   و  نبطـي، بيـست    ةوچهـار واژ    حبشي، بيـست   ةوهشت واژ   فارسي، بيست  ةواژ
   بربـري، سـه    ة واژ  قبطـي، هفـت    ة رومـي، نـه واژ     ة عبـري، نـه واژ     ةسرياني، هجده واژ  

 تركي برشمرده است كه در مجموع بدون        ة زنگباري و يك واژ    ة هندي، سه واژ   ةواژ
 الاتقانوي در كتاب    . وپنجاه و پنج واژه است    ددر هر زبان ص   واژگان  توجه به تكرار    

ست و تعـداد آنهـا را       ني ـ عـرب     كـه بـه لغـت      هپرداخت ـهايي    وهشتم به واژه   در نوع سي  
 تعـداد   المهـذب همين نويسنده در اثر ديگر خود يعني        . تصدوبيست واژه شمرده اس   

وپـنج مـورد دانـسته اسـت و آرتـور جفـري نيـز در كتـاب          هـا را صدوبيـست      اين واژه 
سيصدوبيـست واژه را    ) خـاص ( غيـر از اسـمهاي علـم         هاي دخيل در قرآن مجيد      واژه

 مستشرق  ةي و فقط از زاو    يجاي داده است، البته اين تعداد تا حدودي بيانگر نگاه غرب          
  پــذيري قــرآنتأثيركــه ســعي دارنــد بــه نــوعي  اوســت بــودن وي و ســاير همنوعــان

شناسـان و      واژهاي كـه هـيچ يـك از           گونـه  به. از اديان خود و ساير اقوام نشان دهند       را  
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. كنند  نميها    اين واژه  اي مبني بر غير عربي بودن       ترين اشاره    كوچك ،مفسران مسلمان 
در اثـر   .  ديگر از ايـن قبيـل اسـت        ة، فرقان، كتب و دهها واژ     هايي چون االله، قرآن     واژه

هايي كه تا حدي دربـاره         واژه .شده است وپنج واژه بحث و بررسي       صدوبيستحاضر  
بررسـي   و از آنجـا كـه هـدف اصـلي كتـاب      ردآنها اتفاق نظـر وجـود دا    دخيل بودن   

ر فـصلي  د، دوش ـ  و به بيان ديگر لب لبـاب ايـن اثـر محـسوب مـي        هبودواژگان دخيل   
 بـدين ترتيـب كـه ابتـدا         ؛ه اسـت  جداگانه يعني آخرين فصل كتاب بدان پرداخته شد       

 كـه واژه در آن بـه كـار رفتـه، آورده و              ذكور م ةآيسپس   و   ه مورد نظر ذكر شد    ةواژ
پس از آن به معنـاي      . ه است شد   آن آيه بر مبناي ترجمه فولادوند نوشته         ةسپس ترجم 

   در كنـار معنـاي     هبـود ش نحـوي واژه دشـوار        و اگـر نق ـ    هلغت مورد نظـر اشـاره شـد       
 در قسمت تبيين و توضيح واژه سعي بـر آن بـوده كـه               .ه است لغوي بدان پرداخته شد   

ن آرتور جفـري و از ميـان        ا از ميان مستشرق   ، و در نهايت   شودتقريباً اكثر منابع بررسي     
  حـث مـورد ب  ت آنـان    اي ـ و نظر  انـد   دانشمندان مسلمان سيوطي بيشتر مورد توجـه بـوده        

  كـه   سـعي بـر آن بـوده       هافـزون بـر اينهـا بـراي تفـسير بيـشتر هـر واژ              . ه است واقع شد 
و هـا      در تمـامي واژه    لسان العرب كتاب  از   لذا   ؛استناد لغوي هم مورد توجه قرار گيرد      

طور كه صاحب    چرا كه همان  . شده است استفاده  در برخي موارد،    ساير كتابهاي لغت    
، التهـذيب گويـد، سـاير كتابهـاي لغـت مثـل              مـي  منظـور  اين اثر گرانسنگ يعنـي ابـن      

 ، در ايـن كتـاب جمـع شـده اسـت و در نهايـت               النهاية و   ةالجمهر،  الصحاح،  المحكم
 بـه  هرچنـد كـه      .انـد   تـرين مراجـع بـوده      توان از كتابهاي تفسير ياد كرد كه از مهم          مي

 البيـان  مجمـع امـا از كتـاب گرانـسنگ        شـده اسـت،     بسياري از منابع تفسيري مراجعـه       
هـا از ايـن اثـر         بـراي تمـامي واژه    اسـت كـه     شده و تقريباً سـعي شـده        بسياري  استفاده  

  . ارزشمند شاهد آورده شود
و عـاري از نقـص و ايـراد         اسـت    حاصل مطالعـه و تحقيـق نگارنـده          اين كتاب   
آشـنايي هـر چـه بيـشتر دانـشجويان عزيـز و سـاير        بـراي   فقـط تلاشـي اسـت      و نيست
هـاي بيگانـه در قـرآن و فـراهم      اژهئله واي بـا مـس   و ريشهمندان به صورت عميق     هعلاق

فـصلي از ايـن     .  تا كه قبول افتد يا در نظر آيد        ؛تر آنها  كردن ابزاري براي بررسي دقيق    
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 ةن رشـت ااكبـري از مدرس ـ    نـاز علـي     كتاب حاصل زحمات فاضله رايومنـد خـانم پـري         
ر اين امر مبـارك     دانم كه از زحمات ايشان د        بر خويشتن فرض مي    ؛شناسي است   زبان

فـشارم و اداي احتـرام        و ميمون قدرداني كنم، و نيز پيـشاپيش دسـت عزيزانـي را مـي              
 از مطالعه، ما را از كاستيها مطلع نموده و بـا خـرد فـروزان و نظريـات                پسكنم كه     مي

  .  ما را ياري خواهند كرد،جوشان خويش
  

  الكمال الله وحده
 رمضان رضائي


